
 اذان ظهر

 غروب آفتاب

  اذان مغرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او
ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
0 5 1 -3 8 4 8 3 7 5 2 
 شــماره پیامک : 30007289

11:27:52	22:42:30	

16:18:35	05:06:58	

16:39:04	06:37:45

Wind: 13 85%

- 4 - 1

1 -5

31° -6°

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال شانزدهم 27

09

1403

317شـنبه
12
24

ســــال
شانزدهم

۱۵
جمادی الثانی

۱ ۴ ۴ ۶

3شنبه
۱ ۴ ۰ ۳ ر  ذ آ  ۲ ۷
۱۷ جمادی الثانی  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۸۵

27

09

1403

317شـنبه
12
24

ســــال
شانزدهم

۱۵
جمادی الثانی

۱ ۴ ۴ ۶

3شنبه
۱ ۴ ۰ ۳ ر  ذ آ  ۲ ۷
۱۷ جمادی الثانی  ۱۴۴۶
شـــــماره ۴۳۸۵

 دوستش داشتم.... خیلی
یادی از رقیه کرمانی، مادر شهید مشهدی، محمدحامد مسکون به بهانه سالروز وفات حضرت ام‌البنین)س( و تکریم مادران و همسران شهدا​

گر بود.... ​ حالا ا
رقیه‌خانم از صبح که بیدار شده، افتاده به جان 
کی سالن  خانه. چندباری آن سه تخته فرش لا
پذیرایی را جارو کشیده. آن یک دست فنجان 
بلور مخصوص میهمان را از بالای کابینت پایین 
گذاشته. میوه‌ها را با وسواس زیر آب شسته و یکی 
یکی با دستمال یزدی تمیز، خشک کرده. چند 
دقیقه‌ای مانده به آمدن میهمان‌ها، یک مشت 
اسپند ریخته توی اسپنددان و زیر لب چیزهایی با 
خودش گفته. بعد رفته سراغ گنجه لباس‌هایش. 
آن یک قواره چادر مجلسی طرح‌دارش را آورده 
بیرون. یک روسری سفید ساده هم گذاشته روی 
سرش و بعد بی‌هیچ حرف اضافه‌ای، تسبیح 
شاه مقصودش را گرفته توی دستش و منتظر 
نشسته تا زنگ خانه را بزنند. با سر انگشت‌هایش 
گر بود، حالا پنجاه  حساب می‌کند، محمدحامد ا
گر از  و چندساله بود. چند سر عائله داشت و لابد ا
این در می‌آمدند داخل، اول نوه‌هایش می‌دویدند 
توی آغوشش، بعد عروس‌ها و دامادها می‌آمدند 
تو. آن یک قطره اشک درشت توی چشم‌های 
میشی غمگینش در آستانه چکیدن بود که زنگ 
خانه بلند شد. پشت در، نه محمدحامد و زن و 
بچه و نوه‌هایش، که یک تیم مستندسازی با یک 
بغل تجهیزات ایستاده بودند. یک نفر آمده بود 

خاطرات رقیه خانم را ورق بزند.

صدا دوربین حرکت
این بار اولی است که می‌نشیند برابر دوربین 
ویش را با  تصویربرداری. همین‌طور سفت ر
چادر گرفته و آن‌قدر به نقش و نگار روی قالی 
زل زده، که تمام تار و پودش را بلد شده. سری بالا 
نمی‌گیرد. آدم‌های ناشناس دارند بساطشان را 
علم می‌کنند. جوانی سه‌پایه نور را کنارش تنظیم 
می‌کند. آن یکی دوربین را سوار می‌کند و یک نفر 
کی را پشت سر مادر باز می‌کند.  یک پرده آبی کروما
زمان متوقف شده. از تمام آدم‌های توی اتاق، تنها 
با چشم‌های محمدحامد روی بنر گوشه اتاق 

آشناست. حتی صدای پسر و دخترش 
را نمی‌شناسد. گوش‌هایش داغ شده. 
صداها خیلی دورتر از چهاردیواری اتاق 
است. آقای کارگردان با چشم‌های منتظر 
نشسته پشت دوربین و عین آدم‌هایی 
که خشک‌سالی امانشان را بریده، خیره 
به آسمان بغض‌آلود گلوی مادر است. 
می‌گویند »خودت را معرفی‌کن« و این 

تازه اول ماجراست.

من هنوز مادرم
»من مادرم. نه به حکم سجل‌نامه و آن چهار اسمی 
که توی صفحه دوم شناسنامه‌ام آمده. به گواه 
غباری که سال‌هاست روی مردمک چشم‌هایم 
نشسته. به سند چروک‌هایی که پشت هرکدام 
قصه‌ای پنهان است. حالا شما آن دکمه رکورد 
روی دوربین را بزنید و منتظر بمانید. مگر می‌شود 
از یک دلتنگی چهل‌ساله چیزی گفت. من هنوز 
مادرم. از همان روزی که قابله، بند ناف اولین 
کیزه‌اش را گذاشت توی  فرزندم را برید و قنداقه پا
دامنم تا همین امروز که هنوز از تصور لبخندهای 
او، به گریه می‌افتم.« رقیه خانم با سکوتی تب‌دار 
این‌ها را رو به نقطه‌ای نامعلوم مرور می‌کند. رمقی 
به جانش نیست. او تمام این سال‌ها خودش را دو 
دستی انداخته در دل روزمرگی‌ها تا بهت آن روز 
غم‌‌‌‌انگیز را فراموش کند. حالا آمده بودند کلاف 
قصه را از سر بگیرند. او، اول شخص روایتی بود که 
خیلی قبل‌تر به نقطه پایان خود رسیده بود. حالا 
چطور می‌توانست بعد از این همه سال، بار دیگر از 
خاطره آن نخستین اذن رفتن بگوید؟ از استیصال 

توی نگاه محمدحامد وقتی دو زانو نشسته 
بود و گوشه چادر نماز مادرش را گرفته 

توی دستانش و التماس می‌کرد؟ او به 
هزار زحمت تصویر خون‌آلود پاهای 

هزارپاره پسرش را به دورترین نقطه 
حافظه‌اش سپرده بود. حالا چطور 
می‌توانست زل بزند توی دوربین 

و بگوید جوانش جوری به خانه برگشت 
که پاهایش به مویی بند بود. »خودم 
پرستاری‌اش کردم. تر و خشکش کردم. 
از مریض‌خانه روزی یک بار می‌آمدند 
زخم‌هایش را رفو می‌کردند و من روزی 
هزاربار آرزو می‌کردم دیگر هوای رفتن به 
دلش نریزد. او یک دانه پسرم بود. چند 
قواره پارچه کت‌و‌شلواری توی گنجه کنار 
گذاشته بودم برای رخت دامادی. این 
پسر هنوز پشت لبش سبز نشده بود که راهی 
جبهه شد. حالا برای خودش مردی شده. چطور 
با دست‌های خودم از زیر آینه و قرآن ردش کنم؟« 
این‌ها را می‌گفت و نمی‌گفت. صداها هنوز در اتاق 
می‌پیچید و او چیزی نمی‌شنید. یک نفر دستش 
را گرفته بود و بی‌اختیار به هزارتوی خاطرات 

می‌کشید.

چقدر دوستش داشتم
آقـای کارگـردان دیگـر از سـکوت ابـری آسـمان 
نـگاه مـادر ناامیـد شـد. اشـاره کـرد بـه همـکارش 
کـه یعنـی نـور را بگیـرد. سـه‌پایه دوربیـن خسـته 
بـود. ممـوری دوربیـن از سـکوت مـادر پـر شـده 
بـود و کسـی حریـف غـم سـنگین تـوی نـگاه رقیـه 
خانـم نمی‌شـد. داشـتند بسـاط ضبـط را جمـع 
می‌کردنـد کـه رقیـه خانـم تـازه رسـیده بـود بـه روز 
شـهادت. بـه لحظـه‌ای کـه خبـر رسـید و آرزو کـرد 
دروغ باشـد. از زیـر چـادر سـیاه مواجـش پیـدا 
نبـود امـا قلبـش بـه شـماره افتـاده بـود. اتـاق دور 
سرش چرخ می‌خورد. او برای هزارمین بار افتاده 
بـود روی پیکـر سـرد و بی‌جـان محمدحامـد و 
داشـت بـار دیگـر آن بوسـه سـرد غم‌انگیـز را 
از پیشـانی خون‌آلـود پسـر می‌گرفـت. 
همـان پیشـانی کـه بارهـا قبـل اعزام 
بوسـیده بود. چشـم‌هایش بسـته 
بـود. چشـم‌هایی کـه از التمـاس 
بـه گریـه می‌افتـاد و هیچ‌وقـت 
ز تـوی آینـه  قسـمت نشـد ا

سـفره عقـد، بـه نوعروسـش نـگاه کنـد. حـالا مـادر 
در بازی خاطرات مدام به عقب کشیده می‌شد. 
یادش از وقار و نجابت و آقایی محمدحامد آمد. 
ایـن مابیـن لبخنـد محـوی بـه صورتـش نشسـت. 
رسیده بود به روزی که چند قلوه سنگ گذاشته 
بـود زیـر زبانـش: -»ایـن سـنگ‌ها برای چیسـت؟« 
-»که غیبت نکنم مادر. خودم را تنبیه کردم، چند 
روز پیـش نشسـتم تـوی حلقـه کسـانی کـه پشـت 
سـر دیگـران حـرف می‌زدنـد.« تـو چقـدر محجوبـی 
محمـدم. چقـدر دوسـتت دارم. چقـدر دوسـتش 
داشـتم و حـالا دیگـر بـاران گرفـت. عشـق تمـام 
نشـدنی مـادر از دلـش ریخـت روی زبانـش و در 
آن چنـد ثانیـه آخـر کـه دوربیـن رو بـه خاموشـی 
می‌رفـت، آن یـک نیـم خـط عاشـقانه، کار را تمـام 

کـرد: »دوسـتش داشـتم... خیلـی... «.

مادر
مستند صدثانیه‌ای »مادر« به کارگردانی نعمت‌ا... 
سـرگلزایی، در حالـی مـورد اقبـال مخاطبـان در 
شـبکه‌های اجتماعـی و جشـنواره‌های مختلـف 
کـه بنـا بـود در ابتـدا یـک مسـتند  گرفـت  قـرار 
بلنـد بـه سـفارش بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران 
اسـتان خراسـان رضـوی باشـد، امـا پـس از آنکـه 
در روز مصاحبـه، گفت‌وگـو بـا مـادر شـهید پـس 
از پنـج دقیقـه سـکوت بـه جایـی نرسـید، بـا تنهـا 
دیالـوگ خانـم کرمانـی بـه یکـی از اثرگذارتریـن 
مسـتندهای کوتـاه در ژانرهـای مختلـف تبدیـل 
شـد. ایـن اثـر بعدتـر بـا عنـوان »مـادر« به‌عنـوان 
فیلـم برگزیـده بخـش مسـتند ملـی سـیزدهمین 
جشـنواره بین‌المللـی فیلم‌هـای صد-فیلم‌هـای 
گرفـت و در  صدثانیـه‌ای- مـورد تقدیـر قـرار 
هفدهمیـن جشـنواره بین‌المللـی فیلـم مقاومـت 
نیـز بـه عنـوان بهتریـن مسـتند کوتـاه در بخـش 
اصلی جشـنواره و همچنین بخش دفاع مقدس 
انتخاب شد. به علاوه با بیش از 10میلیون بازدید 
در شـبکه‌های اجتماعی بسـیاری از مخاطبان را 

تحت‌تأثیـر خـود قـرار داد.
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حسینی:‌
بی‌وضو شیرش نمی‌داد، این را از اولین ضربه‌ای 
کرد، محرم بود، توی  کرد نذر  که زد و حسش 
مجلس روضه سدخانم نشسته بود که چیزی 
مثل حرکت یک ماهی را درون خودش حس کرد، 
یک‌موجاموج غریب، یک تکانه‌ شیرین، یک اعلام 
حضور قشنگ، بعد دست کشید گوشه چشمش 
یک قطره اشکش را خورد، گفت اینم برسه به تو 
مادر ... نذر کرد حتی نصف شب هم وضو بگیرد 
شیرش بدهد و همین هم شد. دو سال‌و‌‌نیم 
کامل شیر خورد، استخوان کلفت کرد، وزن گرفت 
و شیرین‌ترین لحظه‌ برایش آنجا بود که انگشت 

سبابه‌مادر را می‌گرفت و شیر می‌خورد.

رضوی:
اولین زیارتی که رفتند هشت‌سالگی‌اش بود، گفت 
می‌روم لب آب حوض بازی کنم. رفتنمان و به 
چشم نیامدن همان، چشم برگرداند که تابلوی 
صحن و رواق را پیدا کند، دیگر پیدایش نکرد، 
تا غروب همه‌ صحن‌ها را مثل هاجر می‌دوید و 

یاامام‌رضا می‌گفت، دل توی دلش نبود، 
شب پدرش از کارگاه نجاری‌اش می‌آمد چه 
جواب می‌داد؟ پسرت را بردم حرم گمش 
کردم؟ حسینت را بردم سلام بدهد گم 
شد؟ همین؟ بگویم عرضه نداشتم نگهش 
دارم؟ چطور عرضه زاییدن داشتم؟ آن‌قدر 
عجز و لابه کرده بود که حلقش خشک بود. 
از جلو کفشداری‌ها و رواق‌ها و حوض‌ها 

گذشت و بالاخره یک جایی توی ایوان مقصوره 
پیدایش کرد. بی‌هوش و خواب و خسته از بازی. 
نشست کنارش بال چادرش را کشید رویش تا 

خودش بیدار شود و به خانه برگشتند.

 جامه‌دران:
ن  ا ر تهر ا د ا ر د نه فر د صبحا گفته بو م  ا  صد
می‌خوریم. حسین شنیده بود و گفته بود: اِنا... 
چه غلطا؟ و رفته بود. همه بیست سالگی‌اش 
را برداشته بود و رفته بود. از این رفتن‌هایی که 
برگشت دارد، سوغاتی دارد، عکس در منطقه دارد. 
اولین خانه ‌بچه نه ماه در بطن مادر است، نه ماه 

شوخی نیست، ولی آن روز که می‌رفت، آن 
روز که گفت حلالم کنید، آن روز که گفت 
گر برگشتم می‌آیم و همسر و  به سارا بگید ا
هم‌سقف می‌شویم. آن روز انگار وسط یک 
دسته سار یکی شلیک کرده باشد. قلبش 
ریخت، دلش گواهی داد تمام است. این 
برگشتن ندارد و پلک نزد تا وقتی که پلک 
در بسته شد. تا دم در هم رفت و کاسه 
کاسه  وی زمین و  آب را پشت سرش ریخت ر
چینی از دستش افتاد و تکه‌تکه شد. کف کوچه 
و دلش بد گواهی داد. گفت این حسین برگشتنی 
گوشش را بوییده بودم.  نیست. کاش بیشتر بنا
کاش بیشتر اتو کردن لباسش را طول می‌دادم، 
کاش لباس‌هایش را نمی‌انداختم روی بخاری که 

زودتر خشک شود. کاش کاش کاش....

فرود:
چهل سال است بر نگشته، هربار حرم می‌آید 
خاطره گم شدن را مرور می‌کند، مرور می‌کند که 
برگشتنا برایش کباب خرید‌، با‌ ریحون زیاد، با نان 

داغ... همیشه کت‌و‌شلوارش را سالی دوبار می‌دهد 
خشک‌شویی. یک بار دم عید و یک بار دم تولدش. 
چهل سال یک عمر است، نه خود چهل سالش 
کل ثانیه‌ها و نفس‌هایش وقتی چشم‌انتظار باشی 
همین است. وقتی هوا منفی دو درجه باشد، شب 
باشد، این منفی دو‌ درجه شب برای سربازی بالای 
برجک سردتر و طولانی‌تر از شب تازه‌ دامادی است 
در شب اول وصال. او اصلا شب را درک نمی‌کند و 

تعریفی از سرما ندارد.

 سکوت: 
)این گوشه را باید با نگاه مادران شهید به تابلو 
عکس فرزندهایشان پر کنند، من نمی‌توانم از 
دل مادر شهید منتظری چیزی بنویسم، سکوتم(

دیلمان:
پس از عمری غریبی بی نشانی

خدا می‌خواست در غربت نمانی
از آن سرو بلند قامت تو

کی بازگشت و استخوانی پلا

 
روایت

روز

 آخرین آغوش، آخرین لبخند 

کسـی چه می‌داند حـالا ایـن کودکی کـه می‌خنـدد بعـد از این 
عکس، شـاید وقتـی کـه بـزرگ شـده و زل زده به تنها عکسـش 
در آغـوش پدر،‌ چقدر گریسـته اسـت. کسـی چه می‌داند شـاید 
آن زن جوان کـه پس از بدرقه شـوهرش طفلشـان را بـه دندان 
کشـیده و تنهایـی هـم... بـا تجسـم آخریـن تصویر همسـرش 
کـه از دریـای لبخنـدش ماهـی امیـد صیـد می‌کـرد... غـرق در 

نا‌امیدی شـد و شـاید سـوگوار شـوهر شـهیدش. 

عکس: خبرگزاری دفاع مقدس

قاب خاطره

 

کتابت نام مبارک حضرت أم‌البنین‌)س( همراه با اسامی فرزندان ایشان:

حضرت ابوالفضل العباس‌)ع(، جعفر‌)ع‌(، عبدا...‌)ع( و عثمان‌)ع( با خط رقاع.

این اثر با هنر مسعود نجابتی خلق شده است.

 
هنر روز

امام صادق‌)ع(:
بر حسین‌)ع( پنج سال گریسته شد. امّ جعفر کلابی 

)امّ‌البنین(، برای حسین‌)ع( مرثیه می‌سرایید و 
می‌گریست تا اینکه چشمانش نابینا شد.

الأمالی للشجری: ج ۱، ص ۱۷۵

آیینه بود و چشم تماشای خود نداشت

 زن رشک حور بود و تمنای خود نداشت
چون آسمان نظر به بلندای خود نداشت

اسمی عظیم بود که چون راز سر به مهر
در خانه‌ی علی سَرِ افشای خود نداشت

ام‌البنین)س( کنایه‌ای از شرم عاشقی است
کز حجب تاب نام دل‌آرای خود نداشت

در پیش روی چار جگرگوشه‌ی بتول
آیینه بود و چشم تماشای خود نداشت

زن؟ نه! همای عرش‌نشینی که آشیان
جز کربلا به وسعت پرهای خود نداشت

در عشق پاره‌های جگر داده بود و لیک
بعد از حسین)ع( میل تسلای خود نداشت

عمری به شرم زیست که عباس)ع( وقت مرگ
دستی برای یاری مولای خود نداشت

افشین علا 
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برای تماشای
مستند صد ثانیه‌ای »مادر«
کد را اسکن کنید.

درود ما به تو ای مریم چهار مسیح سلام ما به تو ای هاجر چهار ذبیح	
عجب نه خوانم اگر مادرت به ثارا... سپهر نورفروز سـه اختر و یک ماه	


